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یادبود

«اســتفان هاوکینگ»، این دانشــمند بزرگ از میان 
ما رفت. کســی که بــا وجود ابتلا به بیماری کشــنده 
آمیوتروفیــک لترال اســکلروزیس بیش از ۵۰ ســال، 
با شــکوه تمام در میان کیهان و کهکشــان ها زندگی 
کرد و توانســت دریچه های نوینی به ســوی بشــریت 
بگشــاید، دیگر در میان ما نیســت. بی شک هاوکینگ 
با توانایی های خارق العاده خود منشــأ دستاوردهای 
زیــادی برای نوع بشــر بــوده اســت. او نه تنها وارد 
تخصصی ترین جنبه های کیهان شناســی شد، بلکه با 
چاپ کتاب های مشــهور و پرفروشی مانند «تاریخچه 
زمان» به نشــر علم در توده مردم نیز کمک شــایانی 
کرد. او حتی برای بچه ها نیز کتاب نوشت و با شرکت 
در فیلم هــای مســتند، پیچیده تریــن مفاهیم علمی 
را به زبانی ســاده برای ما بیان کــرد. به طور خلاصه 
می توان گفت که اســتفان هاوکینگ نوری بر بشریت 
افکند. این نور همه جانبه بود. حتی او با تابش مشهور 
هاوکینگ، ســیاهچاله های عبوس و تیره را نیز روشن 

کرد و نشــان داد حتی ســیاهچاله ها نیز تاریک تاریک 
نیستند. هاوکینگ گرچه روی صندلی چرخدار نشسته 
بود، اما بــا ذهن خود تمام کیهان را طــی کرد. فراتر 
از همــه اینها اما هاوکینگ یک الهام بخش و مشــوق 
انســان ها بود. همه ما در بسیاری از برهه های زندگی 
از رســیدن به هدفی که داریم و بایــد برای آن تلاش 
کنیم مأیوس می شویم و کنار می کشیم. تلاش هایمان 
را متوقــف می کنیــم و این گونه خــود را به روزمرگی 
می ســپاریم. به خصوص اگر یک بیماری، نقصانی نیز 
برای ما به وجود آورد ایــن موضوع دوچندان خواهد 
شــد. هــرروز در کلینیک وقت زیــادی از ویزیت ها به 
ایــن موضــوع اختصاص می یابــد تا به بیمــاران یاد 
بدهیــم که بیماری مانعی برای پیشــرفت نیســت و 
شــما باید به داشــته هایتان توجه کنید و هویت خود 
را با نداشــته هایتان یکی نکنید. از منظر یک پزشــک، 
کســی مثل هاوکینــگ بهترین مثال بــرای تحقق این 

حرف ها به شــمار می آید. بیمــاری آمیوتروفیک لترال 
اســکلروزیس صرفا یک بیماری کشنده نیست، بلکه 
به شــدت ناتوان کننــده نیز هســت؛ یعنــی در همان 
دوره ای کــه فــرد مبتلا به این بیماری بــوده و در قید 
حیات است، به شــدت ناتوان می شود. پس هاوکینگ 
تمام بهانه های لازم برای ناموفق بودن را داشــت، اما 
او نه تنها ناامید نشــد، بلکه بیمــاری خود را تبدیل به 
یــک فرصت کرد. جهان را به جــای اینکه با پای خود 
بپیمایــد، با ذهن خود پیمــود و این گونه بــه یکی از 
ســمبل های مبارزه و تلاش برای همه جهانیان تبدیل 
شــد. آخریــن نکته که باید بــه آن اشــاره کنم همانا 
گستردگی تجربیات هاوکینگ بود. همان طور که گفتم، 
او فقط به فیزیک نظری اکتفا نکرد. به نویســندگی نیز 
رو آورد. از ســوی دیگر خود را با تمــام قدرت درگیر 
موضوعات روز بشــری کرد. در مورد هوش مصنوعی، 
پیامی از فضــا و حتی مقولات مذهبی اظهارنظر کرد؛ 
اظهارنظرهایی که گرچه گاه جنجالی بودند، اما عمق 
بینــش و دغدغه های او را نشــان می دادند. اکنون با 
رفتن او جهان یکی از ســرمایه های خود را از دســت 
داده است. در اهمیت مقام او همین بس که او وارث 
کرسی شوالیه بزرگ یا همان استاد اعظم، ایزاک نیوتن، 
در کمبریج بود. معلوم نیســت با مرگ او جهان تا چه 

مدت باید در انتظار نیوتنی دیگر باشد. 

در ستایش «استفان هاوکینگ» خلاصه وضعیت شهرداری تهران به 
زبان ساده

پوریــا عالمــی:  هم زمــان بــا پنجشــنبه آخر  �
ســال، فاتحه شــهرداری تهران خوانده شد. طبق 
شــنیده ها، به «غده پانکراس» محمدعلی نجفی 
در این مدت فشــار زیادی آمــده و نجفی گفته از 
چند جهت تحت فشــار بوده اســت؛ یک جهت از 
بالا که می گفتند پرونده اقتصادی  شــهرداری های 
سابق را کاری نداشته باشید. یکی از وسط که گویا 
هلش داده بودند بیاید شهردار بشود و او خودش 
راضی نبوده. یکی هم از پایین که به پانکراســش 

فشار آمده است.
همچنین طبق اخبار رســیده، محسن هاشمی 
دوست دارد شهردار بشود. خود ما هم وقتی بچه 
بودیم دوســت داشتیم پلیس بشــویم که بابامان 
قول داد وقتی بزرگ شــدیم برایمان پاسگاه بزند. 
ازهمین رو بعید نیســت محســن هاشمی که الان 
شهردار شورای شهر است، بخواهد شهردار تهران 

هم بشود. 
اما چــرا نجفی قبول کــرد شــهردار پایتخت 
بشود، وقتی معلوم اســت که شهرداری پایتخت 
بیشتر از گل آب دادن است؟ تاریخ ثابت کرده همه 
شهرداران تهران در دوران شهرداری گری شان یک 

دسته گلی به آب داده اند. 
از طرف دیگر شــورای شــهر تهــران در طول 
گذشته طوری درباره استعفای نجفی عمل کرد که 
ما وقتی مدرســه می رفتیم و معلم می پرسید کار 
کی بود، عمل می کردیــم؛ یعنی همه اول تکذیب 
می کردیم، بعــد می  انداختیم گردن بغل دســتی، 

سپس می گفتیم کار صبحی ها بوده است. 
اما مســجدجامعی کــه نماینده مــردم تهران 
بــرای گشــت زدن در تهــران در روزهــای جمعه 
است، بعد از مدت ها توانست حرفی را که دیگران 
نمی توانســتند بزنند، بزند. او گفت: شهردار تهران 
اســتعفا کرده است! و کار را برای شورای شهری ها 

که توی رودروایسی مانده بودند ساده کرد. 
آگاهان معتقدند اگر نجفی از شــهرداری برود، 
محسن هاشمی بر اســاس قانون نزدیکی (یعنی 
هر کسی به صندلی نزدیک تر است) روی صندلی 
شهردار خواهد نشســت و از آن ور چمران می پرد 

توی شورا. 
کســانی که بچه محل چمران بودند می گویند 
چمران این طرف، همه لیســت امیدی های شــورا 
آن طرف که آدم وقتی به شورای شهر نگاه می کند، 
عمــلا باید این حرف را بپذیرد و پذیرفتن همین امر 

سبب افسردگی بخشی از جامعه خواهد شد!
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قصه هاى شهر

مقدمه بي ربط اول: مثلي اســت معروف که بیماري چــون کوه مي آید و چون 
کاه مي رود. 

مقدمه بي ربط دوم: بعضي بر این باورند که سیستم هاي مبتني بر اعتماد، پیامدي 
جز فساد ندارند. 

مقدمه بي ربط ســوم: نقل اســت که مبادا به کارآفرینان بي حرمتي شود که اگر 
شود، برکت از سرزمین شما دور مي شود. 

مقدمه بي ربط چهارم: مثلي است نه چندان معروف که ابتدا اطمینان، بعد اعتماد. 
*****

شبیه یک خواب و شاید هم یک رؤیا، جریاني با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادي 
به راه افتاد که به دنبال ریشه کن کردن فساد در کشور است، اما... 

اما کسي نگفت که:
• فساد امروز، نتیجه چندین ســال بي توجهي است و اتفاقي یک شبه و یک ساله 

نیست. 
• مبارزه امري است بطئي و مستمر نه یک روزه و یک ساله. 
• این کار نیاز به ابزار و اندیشه هم دارد نه فقط بگیروببند. 

• فساد معلول است و پي علت باشید!
• نمي توان هیچ گاه در هیچ جا فساد را ریشه کن کرد. 

• و...
و کسي نگفت مبارزه با آن شیوه دارد. کسي نگفت مبادا کاري شود که کارآفریني 

به جرم گناه نکرده به بند کشیده شود و... 
و حتي کســي نگفت آنچه مي شود مبارزه نیســت که اگر بود دوبرابر و ۱۰برابر 

نمي شد.

را  پزشــکی  نوجوانــی  دوران  در 
می شــناختم که از متخصصان خوب 
امراض اســتخوانی بــود. اصلا دلیل 
آشــنایی من با او این بــود که یک روز 
صبح از خواب بیدار شــدم و با کمال 
تعجب دیدم کــه نمی توانم راه بروم. 
این طوری شــد که راهمان به مطب ایشان افتاد و دیدیم کرورکرور بیمارانی دارد که 
معتقدند دســتش شفاست؛ یعنی کافی است دســتش را روی زانوی بادکرده شان 
بگذارد یا دســت خشک شده شــان را بالا و پایین کند تا حالشان خوب شود. خودش 
اما عقیده داشــت علت این ماجرا خلق خوشش اســت؛ اینکه با مهربانی آدم ها را 
می بیند و درددل هایشان را با دقت گوش می کند. پزشک فوق الذکر اصلیتش کلیمی 
بود. سال ها بعد به علت علاقه به آوازهای کلیسای کاتولیک، مسیحی شد. از عادات 
خوشــش این بود که در ایام ماه رمضان هنگام افطار، در سالن انتظار مطبش چای 
و خرما و نان و پنیر می گذاشــت تا اگر روزه داری بین بیماران هست بی افطار نماند. 
مراجعانــش هم طیف های مختلفــی از مردم بودند؛ از بیماران شهرســتانی که از 
صبح زود برای گرفتن نوبت می آمدند تا فلان دکتر که عقیده داشــت باید بی نوبت 
ویزیت شــود تا دختر مرحوم آیت االله طالقانی که از همان زمان هم به نظر من جزء 
رجل به حســاب می آمد! از جمله بیمارانش روحانی ای بود که هر ماه از شــهر قم 
خودش را می رســاند و به ضرس قاطع عقیده داشت که دکتر مسلمان است. هربار 
هم که این جمله را می گفت و دکتر به ســابقه دینی اش اشاره می کرد، ایشان سری 
تکان می داد و می گفت: نخیر، شــما خودت نمی دانی، مسلمانی. چندسال بعد این 
پزشــک دار فانی را وداع گفت، اما باخبر بودم که آن روحانی تا چندین ســال بعد، از 
قم به قبرستان کاتولیک ها می  آمد، سر مزار دکتر کلیمی زاده  می نشست و برایش به 
زبــان عربی فاتحه می خواند. احتمالا آن روحانی هم عزیزدل برادری بود که اعتقاد 
داشت راه های رسیدن به خدا بی شمارند. در این آخرین پنجشنبه سال، با دلی بزرگ، 

آمرزشی برای همه رفتگان راه و پویندگان راه های بی شمار بخواهیم. 

فساد جرم نیست!

راه هاى رسیدن به خدا

از بالاى بیگ بن

برِ خیابان ابوریحان کمی پایین تر از «شیرینی فرانسه» تا همین یکی، دو سال پیش 
خانه ای بزرگ و دوطبقه قرار داشــت که به سبک خانه های پهلوی ساخته شده بود 
و نمــای آجری و ســتون های بلند و بالکن های گرد و پنجره هایی بزرگ داشــت، اما 
خانه ســال ها خالی و به حال خود رها شده بود. از آنجا که خانه نزدیک محل کارم 
قرار داشــت، هر روز که از کنارش عبور می کــردم، برایش  هزار رؤیا می بافتم که اگر 
چمدانی پر از پول داشــتم خانه را می خریدم و بازســازی اش می کردم. کافه، مرکز 
فرهنگی، مهمانســرا و تحریریه جزء کاربری های خیالی خانه بود، اما یک روز صبح، 
تنها دیوارهای دور خانه و حیاطش باقی ماند و خودِ خانه با آن همه زیبایی و قصه 
که در دل داشــت، با خاک یکســان شــد؛ چنان که گویی از اول چنین عمارتی وجود 
نداشــته اســت. تا مدت ها هربار که از کنار خانه عبور می کردم، حســی عجیب ته 
دلم پیدا می شــد؛ حسی شــبیه وقتی که آدم جای خالی دندان تازه کشیده را با زبان 
لمس می کند. این حس را وقتی اولین بار از کنار جای خالی ســاختمان پلاســکو رد 
می شدم، هم داشتم. فکر می کنم اســم این حسِ غریبِ فقدان، «نوستالژی» باشد؛ 
همان که میرجلال الدین کزازی مترادف فارسی اش را «تاسه» می داند و درواقع نوعی 
اندوه برای گذشــته ای است که از دســت رفته. تهران انگار لبریز از این حس است؛ 
حس نوستالژی برای گذشــته ای که از دست رفته و تک وتوک نمادها و سمبل های 
باقی مانده اش هم یکی یکی در حال ازدســت رفتن اســت. اما لندن از این نظر انگار 
نقطه مقابل تهران است؛ شهری که عجیب به گذشته اش بند کرده و ول کن نیست. 
یادم هست اولین بار که پا به این شهر گذاشتم، با آنکه شنیده بودم لندن شهر بناهای 
قدیمی و بام های شــیروانی ســرخ است، باز هم شوکه شــدم که مگر می شود که 
شــهری اروپایی این قدر کهنه و قدیمی باشد. انگار این شهر به خوبی قدر گذشته اش 
را می داند و برای حفظش تلاش می کند و برای همین فکر نمی کنم مردم این شــهر 
حسی از نوستالژی برای گذشته شهرشان را تجربه کنند و دلتنگ تصویری قدیمی از 
میدان یا حتی خانه ای قدیمی در شهرشان شوند که حالا دیگر نیست. صحنه ای که 
در تهران تصویری عادی و روزمره است و در لندن هرگز ندیده ام، تصویر خراب کردن 
یک خانه و حتی ساخت وســاز در دل شــهر اســت. چیزی که در این شهر معمول 
است، «بازســازی» است. مثل ما تیشه به ریشه نمی زنند و از نو نمی سازند، تا جایی 
که می شود، بناها حفظ می شوند و تنها از درون بازسازی می شوند و مطابق نیازهای 
روز تغییر می کنند. دانشــگاهی که در آن درس می خوانم در ســال ۱۸۹۴ تأســیس 
شــده و بخش اصلی ساختمان قدیمی که ســاعتی زنگ دار هم بر بامش هست، با 
هر ســختی ای که بوده حفظ شــده و بخش های دیگر بعدا به آن اضافه شده است 
تا دانشــگاه قدمتش را به رخ دیگران بکشــد. در تهران، خانه ۴۰ ساله دیگر کلنگی 
محســوب می شــود و اینجا خانه های صدســاله با یک refurbished یا بازسازی، نو 
می شوند و سیستم گرمایش و طراحی داخلی تازه ای می یابند و زندگی در آنها عادی 
و معمولی اســت. این حفظ گذشته، محدود به حفظ کالبد شهر نیست؛ یعنی تنها 
حفظ کردن بناها یا عناصری مانند کیوسک های پست و تلفن یا وسایل خانه مثل پرده 
و مجسمه و تابلو و ظروف قدیمی نیست که شهر را بی نوستالژی و متصل به گذشته 
می کند، بلکه گویی نوعی هویت یا یک خط ممتد از گذشته در جانِ شهر جریان دارد؛ 
رستوران هایی که سال هاست رســتوران اند، خیابان کشی هایی که سال هاست تغییر 
نکرده، میدان هایی که نام تازه پیدا نکرده اند، کافه هایی که حتی صندلی هایشــان را 
تغییــر نداده اند و انــگار عجله ای برای گذر از وضع موجود در این آدم ها نیســت و 
همه به دنبال یافتن اشــیای تازه نیستند. این نگاه را جز در معماری و سبک چیدمان 
خانه ها، حتی در سبک لباس پوشــیدن آدم ها هم می شود دید، فکر می کنم سخت 
باشــد در لندن بگویید این مدل کت و شــلوار یا کلاه قدیمی است یا این جور دامن یا 
پیراهن دیگر مد نیســت. هنوز پولیور های بافتنی کلفتی را که در عکس های قدیمی 
پدرهایمان بر تنشان دیده ایم، مردان این شهر می پوشند. البته بخشی از مردم خواهان 
خانه های مدرن اند و این خانه ها هم مشــتری های خاص خودشــان را دارند، اما به 
نظرم حتی در طراحی بخش های مدرن شهر هم، نوعی هماهنگی با گذشته وجود 
دارد و در طراحی ســاختمان های چندین طبقــه از المان های معماری قدیمی مثل 
مدل بالکن ها و پنجره ها الهام گرفته شــده و جز آن ســاختمان های مدرن چنان در 
بافت قدیمی تنیده شده اند که همچنان گذشته نقش اصلی را در شهر بازی می کند 
و شــهر این احســاس را می دهد که انگار آدم ها در روزگار خود رها نشده اند. اگرچه 
مدرنیته و تنهایی انسان ها دامن مردمان این گوشه از جهان را هم سخت گرفته، اما 
چیزی که من در این شــهر دیده  ام، نوعی تعلق به گذشته است که انگار آدم ها را از 

گمگشتگی می رهاند. 
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 پیشنهاد نوروزي
ســپیده دانایي بهمن و اســفندماه منتشــر 
شد. در شــماره ۱۱۳ و ۱۱۴ این ماهنامه نظري و 
تحلیلي، این بار عکس جلد به دکتر علي دلاور، 
پیش کسوت علم آمار و روان سنجي، اختصاص 
یافته که درباره انتخاب روش ها بر اساس هدف 
سخن گفته است.گفت وگوي دیگري که مي توان 

در این شــماره مجله خوانــد، گفت وگو با دکتر 
نوربالا است که به این سؤال پاسخ داده؛ «چرا با 
همدیگر تفاهم نداریم؟»براي افزایش شادکامي 
ملي پیشــنهادهایي هم از ســوی دکتر گلزاري 
مطرح شده که به مقالات «داینر» و «سیلگمن» 
براي سیاســت گذاران و مدیران اجرائي کشورها 

اشــاره کرده اســت. در بخش روان شناسي 
اجتماع، مجموع نظرات شــش روان شناس 
با گرایش های مختلف سیاســي در مقاله اي 
با عنوان «نیاز به تکثر» کنار هم جمع شــده 
 است.این شماره در ۲۵۶ صفحه و با قیمت 

۱۲ هزار تومان منتشر شد.
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